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پیش‌سخن

 پرداختن به مروری پس‌نگر از آثاری که هرگز به‌دنبال این نبوده‌اند 
 .  آینده به چیز خاصی تبدیل شـــوند، عملی‌ اســـت ناســـازوار  که در
 از وقـــت مقـــرر ســـرش را برگردانـــد تـــا   مثـــل وقتی‌کـــه اورفئـــوس زودتـــر
ین  یر  به اِئورودیکه نگاه کند، و با این کار ائورودیکه را به جهان ز
ــر  ــه اثـ ــرد کـ ــام می‌گیـ ــرض انجـ ــن فـ ــا ایـ ــل بـ ــن عمـ ــتاد. ایـ  بازفرسـ
 پیـــش از خـــود وجـــودی داشـــته و آغـــاز و پایـــان خـــود را به‌تمـــام 
 انسجام بوده و خوش بالیده، فرجام یافته و کارش   فهم کرده، در
 پیش هســـتی داشته است.   به پایان رســـیده، گو اینکه همیشـــه از
 این عمل   دیگری، جز به قاموس وانمایی، از  من نمی‌توانم جور
 صحبت کنم: به سیاقی بورخسی، یعنی بازسازی تمدنی گم‌گشته 
ـــم کـــه به‌نـــدرت  ـــد تصدیـــق کن ـــه. بای ـــه‌لای آوار یـــک کتابخان  از لاب
 پرســـش از صحـــت جامعه‌شـــناختی کارهایـــم برایـــم مســـئله‌برانگیز 
 می‌شـــود؛ معتقـــدم کـــه بـــه این پرســـش به ایـــن ســـادگی‌ها نمی‌توان 
 پاســـخ داد. باید فرد خودش را مســـافری خیالی بینگارد، مسافری 
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یـــی ایـــن   کـــه مواجهـــه‌اش بـــا ایـــن نوشـــته‌ها چنـــان بـــوده کـــه گو
 نوشته‌ها نسخه‌های خطی گم‌شده‌ای‌اند که باید آنها را تیمار کرد؛ 
 مســـافری کـــه در نهایـــت کوشـــیده تـــا جامعـــه‌ای را کـــه ایـــن نوشته‌ها 

 آن سخن گفته‌اند بازسازی کند.  از



 توصیـــف روشـــی   گـــذرواژه: بـــرای مـــن تعبیـــر مناســـبی اســـت در
 شـــبه‌مقدماتی، کـــه بی‌آنکـــه صورتـــی از چیزهـــا بـــردارد و فهرســـت‌وار 
 ردیفشـــان کنـــد، بـــه درون آنهـــا راه می‌یابد و می‌کاودشـــان. می‌دانیم 
 آنکه ایده‌ها خالق واژه‌ها باشند، این واژه‌ها هستند که   بیش از
 کار انتقال   در

ً
 ایده‌ها را می‌زایند و حملشان می‌کنند. واژه‌ها صرفا

 ایده‌ها و چیزها نیستند، آنها درست مانند جادوگران و شعبده‌بازان، 
 همدیگـــر   گشـــت و چرخش‌انـــد، بـــه یکدیگـــر تبدیـــل و در  خـــود در
 دگرگون می‌شوند. به همین خاطر است که می‌توان آنها را گذردهنده 

یا مَرکب ایده‌ها به شمار آورد.
 واژه‌ها برای من بسیار مهم‌اند. آنها زندگی خودشان را دارند، 
 همیـــن رو میرندگـــی و میرایی‌شـــان بدیهـــی اســـت، آن‌هـــم بـــرای   و از
 هرکســـی کـــه مدعـــی تملک شـــکل مشـــخصی از اندیشـــه نیســـت و 
 ســـودای مرشـــدی نـــدارد. موضـــع مـــن چیـــزی اســـت شـــبیه بـــه ایـــن؛ 
 ناپایـــداری واژه‌هـــا، بـــازی شـــاعرانه‌ای از مـــرگ و باززایـــش   در

درآمد
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ـــده  ـــک ای ـــی، ی ـــداوم و پیاپ  اســـتعاره‌پردازی‌های م  وجـــود دارد: در
( از خود بدل می‌شود؛ به شکلی از   به چیزی بیشتر )به چیزی غیر
بان می‌اندیشد، به ما و، دست‌کم تا جایی که به‌واسطۀ   اندیشه. ز
 اینجا مبادله‌ای شکل   آن می‌اندیشیم، برای ما می‌اندیشد؛ و در

می‌گیرد، مبادله‌ای نمادین، مبادله‌ای میان واژه‌ها و ایده‌ها.
 خیال می‌کنیم که راهݬݬ پیشـــرفت از دیار ایده‌ها می‌گذرد ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌این 
 اینکه در حقیقـــت همـــان  یه‌پـــرداز اســـت ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌غافل از  نظر  توهـــم هر
 مقـــام اشـــاره‌گر عمـــل می‌کننـــد ایده‌هـــا را می‌زاینـــد و   واژه‌هایـــی کـــه در
 سطح   لحظه‌ای که ایده‌ها به یکدیگر برمی‌خورند، در  بازمی‌زایند. در
 واژه‌هـــا به‌هم می‌آمیزنـــد. واژه‌، مثل یک اپراتور ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌البتـــه یک اپراتور 
 آن به بازی گرفته شده  بان در  غیرتکنیکی ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌در فروکافتی که خودݬݬ ز
 بازیِ   این رو، اهمیت و امتیاز آنها در  به خدمت گرفته می‌شود. از

]اندیشه[ کمتر از ایده‌ها نیست. 
 از آنجایی که واژه‌ها پس می‌روند 

ً
 چون واژه‌ها می‌گذرند، و اساسا

 و می‌میرنـــد و دگردیســـه می‌شـــوند، بـــه گذردهنـــده یـــا مَرکـــب ایده‌هـــا 
 مســـیر‌های پیش‌بینی‌ناشـــده‌ای   بـــدل می‌گردنـــد و ایده‌هـــا را در
 می‌دهند، گذارهایی که نمی‌توان آنها را مسیرهایی پیش‌رونده   گذر
 به شـــمار آورد؛ به گمان مـــن تعبیـــر گـــذرواژه مـــا را قـــادر می‌ســـازد 
یق نشاندنشـــان   طر  تـــا چیزهـــا را از رهگذر متبلور ســـاختن آنهـــا، از

یابیم.  چشم‌اندازی گشوده و تمام‌نما، باز در در



ابژه



 بـــرای مـــن ابـــژه همـــواره »گـــذرواژه‌«ای تمام‌عیـــار بـــوده و هســـت. 
 همان اول چنین بوده، چون از ابتدا همیشه ‌خواسته‌ام   نگاهم از
 تا از مسئله‌وارۀ سوژه‌ گذر کنم. مسئلۀ ابژه بدیل این مسئله‌واره‌ را 
 به میـــان می‌کشـــد، مســـئله‌ای کـــه امـــروز هـــم افـــق اندیشـــیدنم را 
 میان بود   این رابطه البته پای ملاحظه‌هایی در  نقـــش می‌زند. در
 از تقدم   دهۀ 1960، گذار  آن به سر می‌بردیم: در  خاص دورانی که در
 تولید به تقدم مصرف بود که پای ابژه‌ها را به میدان کشید. چیزی 
 که نظرم را جلب کرد البته خودݬݬ ابژۀ صنعتی نبود، بلکه سیاقی بود 
 که ابژه‌ها به‌وسیلۀ آن با یکدیگر سخن می‌گفتند؛ نظام نشانه‌ها 
 و نظـــم و ترتیبـــی کـــه آنهـــا می‌پروراندنـــد؛ ایـــن واقعیـــت کـــه آن ابژه‌هـــا 
 مقایسه با جهانی که سیادت تام   به جهانی ارجاع داشتند که در
 و عیـــان مصـــرف و ســـود بـــر ما تحمیل می‌کرد، بســـیار کمتـــر واقعی 
 جهان نشانه‌ها به‌سرعت   می‌نمود. می‌دیدم که چگونه ابژه‌ها در
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 از ]بند[ ارزش مصرفی خود می‌گسستند تا به بازی درآیند و باهم 
همسان و همسایه شوند.

ـــال ایـــن فرمالیســـم نشانه‌شـــناختی بی‌درنـــگ می‌شـــد،   به‌دنب
یشه‌ای یاد کرد که ابژه‌ای وسواس‌آلود و   آن ر ، از  به یاد تهوع سارتر
 تبی  یی ابژه در ین بود... این‌طور به نظرم می‌آمد که گو  شیئی زهر
گین می‌سوزد، یا دست‌کم، اگر هنوز نایی برایش مانده، توانسته   زهرآ
 از انفعـــال کارکردپذیـــری‌اش بگذرد و به‌نوعی خودآیینی برســـد، 
 به ظرفیتی که اینک بتواند به‌دست خود از سوژۀ شکست‌ناپذیری 
 اختیـــار می‌گیـــرد و می‌پاید کین‌خواهی کنـــد. ]جهان[   کـــه آن را در
 ابژه‌ها را همیشه جهانی خنثی، بی‌جان و بی‌اثر و راکد و گنگ 
 تملـــک ماســـت، جهانـــی‌ کـــه   آن مـــا و در  از

ً
 گرفتـــه کـــه انـــگار تمامـــا

یم تا هرچه می‌خواهیم   این رو مجاز  خودمان ساخته‌ایمش و از
 با آن بکنیـــم؛ امـــا بـــرای مـــن آن جهـــان حـــرف دیگـــری بـــرای گفتـــن 
 داشـــت، چیزی کـــه آن را از کارکرد فراتر می‌بُرد. این جهان بخشـــی 
یدادی به‌ســـادگی   آن هیچ رو ِ نشـــانه‌ها بود، جایی کـــه در ݫ  از قلمـــروݫ
یخت می‌اندازد.   ر  را از  حادث نمی‌شود، چراکه نشانه همیشه چیز
 ایـــن ابـــژه بـــود کـــه جهان واقعـــی را ســـاخت مـــی‌داد، این ابـــژه بود که 
 جهان واقعی را به پردۀ غیاب می‌کشاند؛ ابژه بود که غیاب سوژه را 

رقم می‌زد.
یا و گیای ابژه‌ها همیشه برایم جذاب   جست‌وجو و پژوهیدن ز
 ایـــن راه، بســـته بـــه شـــرایط رشـــته‌های گوناگونـــی را   و گیـــرا بـــوده. در
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ــتی از تولیـــد، و   به خدمـــت گرفتـــم: روان‌کاوی، تحلیـــل مارکسیسـ
 مزایای  بانی. اما از  به‌خصوص به پیروی از کارهای بارت، تحلیل ز
 این رشته‌ها   شما می‌خواست تا از  مطالعۀ ابژه‌ها یکی این بود که از
یـــد؛ پژوهـــش ابژه‌هـــا نوعـــی ]مطالعـــۀ[ میان‌رشـــته‌ای‌ را   فراتـــر رو
 به شما تحمیل می‌کرد. واقعیت این بود که امکان نداشت بشود 
 چارچوب رشـــته‌ای خاص محدود کـــرد؛ ]ابژه[   ]تحلیـــل[ ابـــژه را در
یـــی کمـــک   رشـــته، گو  بـــا از شـــکل انداختن و بی‌ثبات گردانـــدن هر
 می‌کرد تا بن‌انگاره‌های اساســـی این رشـــته‌ها را به پرســـش کشید؛ 
 برای نمونه ]می‌توان اشاره کرد به[ حوزۀ نشانه‌شناسی، جایی که 
 هم  ݩً بر ݧ  دل آن ســـنخ‌های متنوع ارزش متقابـــاݧ  نشـــانه  ‍‍ـ‍ـ‍ ابژه، کـــه در
 از   تأثیر می‌گذارند، به‌راستی به چیزی بدل می‌گردد ابهام‌برانگیزتر

نشانۀ زبان‌شناختی.
 همه مرا جذب   به‌رغم گیرایی چنین ایده‌هایی، چیزی که بیش از
 خودش می‌کرد، و هنوز هم برایم گیراست، شیوه‌ای است که ابژه 
یق آن محو می‌شود، خود را به غیاب می‌کشد و بدین‌ترتیب   طر  از
یب1 و وهمناک پاسداری می‌کند. مبادله، مبادله‌ای که   امر غر  از
 آن رســانه اســت، هماره ناتمام باقی می‌ماند. بی‌شــک ابژه   ابژه در

 اشـــاره بـــه چیـــزی اطـــاق می‌شـــود  یـــد در  قامـــوس فرو Unheimlich؛ در 	.1 
، هـــم آشنا‌ســـت و هـــم بیگانـــه و   کـــه در نـــگاه ســـوژه‌، به‌نحـــوی ناســـازوار
 به همین دلیـــل ســـوژه به‌جـــای عقلانی‌ســـازی و درونی‌کردنـــش، بیشـــتر 

تمایل دارد طرد و حذفش کند. ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌م. ف.



16       گذرواژه‌ها

 میانجی‌گــر اســت، امــا از آنجا کــه هم‌هنــگام خــودش بی‌واســطه و 
 درون‌ماندگار است، وساطت و نقش واسطه‌گری را درهم می‌شکند. 
 دو جبهه بازی می‌کند، هم ارضا می‌کند و هم   هر  ابژه نقشش را در
 همان چیــزی قــرار یافتــه کــه   نــاکام می‌گــذارد. شــاید بنیــاد ابــژه در
ین‌شــده«1 یــاد می‌کــرد، امــری کــه   آن به نــام »سهم نفر  باتــای از
 آن رهایی یافت.   نه پس می‌نشیند و برطرف می‌شود و نه می‌توان از
 هیچ راهــی بــه رهایــی از ابــژه وجــود نــدارد. همیشــه، جایــی، 
 پســش برنمی‌آیــد،   »پس‌مانــده‌«ای باقــی می‌مانــد کــه ســوژه از
، با کثرت و با انباشــت   چیزی که تصور می‌کرد قادر اســت با وفور
 ســر راهݬݬ   بــر آن چیــره شــود؛ چیزی کــه در نهایت بیشتر و بیشــتر بر

 پی طراحی  ین‌شده )The Accursed Share( در  کتاب سهم نفر باتای در 	.1 
 یک تئوری عمومی نو برای اقتصاد برمی‌آید که به‌گفتۀ خودش از تمام 
یـــۀ  یـــۀ اقتصـــادی مرســـوم متمایـــز اســـت. در نظر  نگرش‌هـــای محـــدودݬݬ نظر
ین‌شده« جزء مازاد و برگشت‌ناپذیر   مصـــرف در ایـــن کتـــاب، »سهم نفر
یق فرایندی ولخرجانه و مبتنی بر   از طر

ً
 اقتصاد است. این جزء صرفا  هر

یۀ  یۀ مصرف در نظر ، درحالی‌که نظر بان دیگر  وفور به مصرف‌ می‌رسد به ز
 بر اساس کمیابی و انتخاب بهینه شکل‌بندی می‌شود، 

ً
 متعارف عمدتا

ین‌شده« بر اساس وفور انرژی و انحلال   تئوری باتای مصرف »سهم نفر  در
ـــا  ـــاط ب  ارتب ـــرد. به این ترتیـــب، در  نافایده‌گرایانۀ امـــر مـــازاد انجـــام می‌گی
 کار نخواهد بود و مصرف  ین‌شده هیچ انتخاب و نتیجه‌ای در  سهم نفر
 جز فزون‌خواری و ولخرجی ورای افق بهره‌مندی چیزی نیســـت. مثالی 
 آن  یـــدادی که در  ایـــن رابطه می‌آورد آیین قربانی اســـت، رو  کـــه باتـــای در
 ماهیـــت منفعت‌طلبانـــه و رجحان‌منـــد مصـــرف تحت تأثیـــر نیـــروی شـــدید 
برآمده از شور فزون از حد نظمی آیینی قرار می‌گیرد و رنگ می‌بازد. ‍‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ـ‍ ‍‌م. ف.
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یــق ابژه‌هــا   گام اول، فــرد از طر  رابطه‌منــدی مانع‌تراشــی می‌کنــد. در
 ارتباط برقرار می‌کند، اما بعد، تکثیر و فزونی‌یابی ]ابژه‌ها[، مسیر آن 
پیشه‌ای   رابطه را به‌کلی می‌بندد. ابژه نقشی دراماتیک دارد. ابژه هنر
یخت   اجرا و عملکردی را از ر پایی که هر ، نو  است همیشه تازه‌کار
یــزد؛ و درســت به همین خاطــر   را به‌هم می‌ر  می‌انــدازد و همه‌چیــز

یبا.  برای من جذاب است و فر




